
Č 

 
                                                             

 
 

  :موضوع

 عالم ذر  
      

            
  

 :گرد آورنده
 ژیلا اباذری

 
 ١٣٨٧زمستان 

          



č 

                                     فهرست                 
                                                   

 صفحه
 چکیده

 پیمان ١                                             مقدمه      
 ٣                                          الست    

 ۴                                         یک روایت       
 ۶                                       لغت فطرت         

 ٧                                  سخن ابن اثیر          
  ٨سخن ابن عباس                                            

 ١٠                       کلام شیخ عباس قمی                 
 ١٠                           حنیف              "صبغه" فطره 

   ١٣                            معنای حنیف                  
 ١۴ فطرت                                      " غریزه"طبیعت

 ١٨                             پیمان نخستین و عالم ذر       
  ١٩داوری درمورد عالم ذر                                     

 ٢٢ایا ت اسلامی                                 عالم ذر در رو
 ٢۴                     عالم چیست ودر کجاست                 
 ٢۶                       پیمان از چه بود وبرای چه بود     

 ٢٧مجلس عالم ذر                                              
 ٢٩عزا                          تعزیه عالم ذر منسوب به  میر 

 ٣٢نتیجه گیری                                              
 ٣٣                                             منابع ومآخذ



Ď 

                      چکیده                          
رمورد چگونگی پیمان گرفتن خداوند از انسان ا ت ریز وبا شعو ر از پشت او بیرون   عالم ذر د ست  پس ازخلقت  آدم همه فرزندان اوبه صورت ذرا

ده و خدا ازاو سوال کرد واوبه ربوبیت خدا اعتراف کرد اهی صورت گرفته  .آم عی  به قرارداد خود انسا نها با آگ این پیمان  یک پیمان تشری
الم استعداد در عقل آنها خداوند  به صورت یک حقیقت نقش می بندد و این پذیرش  تکوینی است برحسب ع.ومشهور به پیمان الست است

داوند  به زبان خلقت سوال کرده و آنان به همین زبان پاسخ دادند ي روح توحیدند وسوالی که خداوند از آنها .خ بنا بر این  همه افراد بشر دارا
یقت ا نسان  مظهر اسم االله  است پس فقط ا نسان .بان است کرده  به زبان تکوین است و پاسخی که آنها داده اند نیز به همین ز نجا که حق از آ

تی عقلی دارد که از پشت پدر روحانی عقلیشان بیرون .است  که توانا ئی  تنزل ازمقام خود را دارد  س ا نسان پیش از  ورودش به دنیا هوی پ
نی  و مراد از آدم  یقی است  نه پدر جسما  ده  است که همان پدر حق  در آیه ذر پدر عقلی همان افراد ا نسان است که و حدت  جنسی دارد  آم

سخ  مثبت دادند وتسلیم شدند  ش را نصیبشان کرد واینها به خدا پا این گروه  سا بقین  می باشند خدا نور محبت .و
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 عالم الست

دمه   :مق

ن در میان ي هیچ گونه تردید نیست که سرچشمه علوم اسلامی از قرآن است ، قرآ بودند جا فقیر  ه از نظر معلومات خیلی  اهر شد ک ي ظ  جامعه ا

ادت است و اندیشه هاي خفته را بیدار  صر خود را هم نداشتند قرآن از یک طرف دعوت به تفکر و تدبر و عب ریکه حتی معلومات ناچیز ع بطو

اتی آشکار می شود  گر به دست آن موضوع ي  .می سازد و از طرفی دی ي این دنیا چیزها ه هنوز کشف آن در اثنا ده ک عجیب و زیبا آفریده ش

ه مردم تا حدودي از آن بی خبر هستند حال با توجه به بعضی تفاسیر  ي بندگان ممکن نیست شاید عالم ذر و یا الست هم همینطور باشد ک برا

یق کرده و مطالبی درباره آن را بازگو می کنیم نی فرزندان کوچک و کم سن  : ذریه.که دراختیار داشتیم در مورد عالم الست یا ذر تحق به مع

  .می شود  اما اغلب به همه فرزندان گفته. وسال است 

   : 172سوره اعراف آیه ي  

لوا ی ُنا أَن تتولی شَهِدالوا ب لسَت بِرَبکمُ قَ أَشْهدهم علیَ أَنفسُِهِم أَ و  م ه تَ ری رهِم ذُ هوِ ن ظُ نیِ آدم مِ ب ک مِن  ب ر ذَ  خَ إذْ أَ  ذا غَون ههِ إنَّا کنّا عمالقِی فلِینَ اوم.  

وردگارت از پشت بنی آدم ذریه آنان را بر گرفت و آنان را گواه بر خودشان ساخت «  ه پر نی ک ا زم ور  اد آ به ی آیا من پروردگار ) : و فرمود ( و

ند  ت م؟ گف ست ی ن ا  م ا گواهی دادیم : ش ، م ه تو پروردگار مایی ( چرا     تا در روز قیامت) فتن از ذریه ي آدم براي آن بود که این اقرار گر) ( ک

د  بودیم : نگوین فل  غا این  از  ا    .م

ام  ست  : 1پی ر داده ا قرا ا  نه ا نس ا سرشت  و  ت  فطر د را در  د توحی ن داو هم .( خ س نفُ أَ علی  شهد هم    )اَ

ام  ت  : 2پی ن اس دگا بن ر  ب ت  ام حج م ات ي  برا  ، داجویی  وخ فطرت  اق  ث ی ا.(م ی ق ال لوایوم  ه أن تقو   ... )م

ام  د  : 3پی ن ا ف کرده  عترا ن ا ه آ ب ره  لم ذ ا ر ع ، چون د ند  س خداگرایی را می جوی ، ح ش  وجود خوی ر عمق  ا د ه ن سا ن   .ا

ي  ه  ف آی عرا ا ي  ره  ا بِما فَعلَ المب  174 و 173سو نَا مِن قبَلُ و کُنَّاذرُیِه منِّ بعدهِِم أَنتُهلکُِنَ ك اباؤُ نَّها أََشرَْ لوا إِ نَأوَ تقَولُل ) 173(طلِونفَُص ِکذَلکو

ونَ  ع رجِ م یه لَّ ع و لَ تِ  ی    )174(الأَ

ي آدم کردیم ( «  ه  ری ز ذ ا را  ب  و جوا ل  ن سؤا س آنان بودیم : تا نگوئید ) آ و ناچار ، ( پدران ما از قبل ، مشرك بودند و ما نیزفرزندان ازپ

ه دادیم  ادام ن را  ا اهل ) راهش عملکرد  اطر  ه خ ب را  ا  ا م نی ؟ آی ك می ک ت و هلا زا ا ، مج   »باطل 
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روشن می کنیم  را  ش  ات خوی ه آی ن نگو ای ا  و فطرت ( و شاید یه سوي خداوند ) تا بدانند نور توحید ، از آغاز درسرشت آنان بوده است ( و م

دي  ك توحی د ) پا ن   . برگرد

ا  ام ه ی   : پ

فطرت   -1 و چراغ  ست  ند ا و ز سوي خدا ا ت  مام حج ات ي  برا  ، سی  ا شن بر فطرت خدا نی  شا ف ر ا ت نو در   ظلمات محیط را دارد ق

ند   -2 می ک ن ن را مجبور  ا نس ا ط ،  و محی ه  امع ا ( ج لو و و تقَ   )أ

یست  -3 ن ز  ای ر اصول دین ج ید د ا . ( تقل ن  باء   )أَشرك آ

د  -4 نیفکنی ن  گرا ه دوش دی ب نحراف خود را  ا اه و  ن ا . (گ ن  اء ب ك آ شر   )أَ

ست که  -5 دي ا ا ح ، ت ن  یکا ن رام  احت اعت و  د اط کشن ن ك  ه شر را ب ن  ا نس دهم ( ا بع ه من  ذری(  

د  -6 ان ش ت می ک ري و هلاک ا وه ک ا ه ی ب را  ان  س ان  ، بطلون . ( شرك  کنا م   )تهل

ت -7 دي اس وسرشت توحی ت  فطر اق  ث ه می ب ا  ه ن سا ن ا ن  ي توجه داد برا  ، هی ل ا ات  م یرجعون.( آی ه عل   )ل

واقع مستلزم قبول یک نوع تناسخ است  ر  نی د ا ین جه وجود چن به  تقاد  ع  زیرا مطابق این تفسیر باید پذیرفت که روح انسان قبل از ا

ار دیگر در این جهان گام گذارده است ب و یک  ا علی  ف د  ل و پس از طی دورانی کوتاه و یا طولانی از این جهان بازگشته است ، و به . تو

د  د ش ن خواه سخ متوجه آ ا ن ت ت الا اشک از  ري  ا بسی یب    .این ترت

ه  سیر دوم آی لی اگر تف بپذیریم هیچیک از این ایرادها متوجه نخواهد شد زیرا سؤال و جواب و پیمان مزبور یک پیمان فطري بوده را 172و

ون جان خود آثار آنرا می یابد و حتی طبق تحقیقات روانشناسان اخیراً حس مذهبی یکی از احساسات  ر ر د س د م هر ک ه الان ه ت ک اس

س است ناخودآگاه انسانی است ، و همین ح ن  وا ر  که بشر را در طول تاریخ به سوي خداشناسی رهنمون بوده و با وجود این فطرت اصیل 

د  ند توسل جوی بود ت پرست  ب ا  ران م ه پد ر ک ذ ه این ع ب ند  نمی توا اه  ها « . هیچگ ی س عل نا ل ا فطر  تی  ل ا الله  ا وم (» فطره     )30 –ر

ت  لس ا ان  م   پی

تن خدا از بنی آدم در آیه بیان شده است که طبق ن گرف ما ی گی پ س از خلقت آدم همه فرزندان او به صورت ذرات ریز و چگون  روایات ، پ

و بیرون آمده ، مورد خطاب و سؤال الهی قرار گرفتند و به ربوبیت خدا اعتراف کردند  ت ا از پش ر  شعو ي . با آنها داراي عقل شعور کافی برا

سخ بودند در این هنگام از طرف خداوند به آنها خطاب شد  و پا یدن سخن  س همه به صلب و گل آدم برگشتند تا به )  بِرَّبِکمُ الست( شن سپ
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د و این عالم را عالم ذر و آن پیمان را پیمان الست و عالم الست می گویند بنابراین پیمان  این ی ب ن  ا این جه به  یعی  ر طب ه طو ب و  ریج  تد

شریعی به قرارداد خود آگاه میان انسانها و پروردگار شان بوده است  ن ت ا یم ذبوریک پ شاید هم مراد از عالم ذر ، همان عالم استعدادها و . م

د  اش ب و تکوین  ت  فطر ان  م ش نیستند ، . پی ام خروج فرزندان آدم به صورت نطفه از صلب پدران به رحم مادران که ذراتی بی نی هنگ ع ی

فطرت توحیدي و حقجویی را در سرشت آنها می نهد و این سر الهی به صورت یک حس درو عداد و  ست د ا ن داو نی در نهاد و فطرت همه خ

اده می شود و در مورد پذیرش امانت الهی نیز باید گفت  ه ن ت  ودیع ت  ر به صو ا  که این پذیرش قراردادي و تشریفاتی نبوده بلکه پذیرشی : م

ستعداد در عقل و خردشان ، خدا باوري به صورت یک حقیقت خود آگاه نقش می بندد  م ا ل عا ر حسب  ب نی  کوی ت ت ان خداوند به زب. اس

ل کرده ، آنان با همین زبان ، پاسخ داده اند  سؤا ان  ن ز آ ا ي افراد بشر داراي روح توحیدند و سؤالی که خداوند از آنها . خلقت  بنابراین همه 

و پاسخی که آنها داده اند نیز به همین زبان اینگونه تعبیر ها در گفتگوهاي روزانه نیز کم نیست  ت  ش اس ن فری ن تکوین و آ ا ب ه ز ب کرده 

یم  ثلاًم ره خبر می دهد از سر درون « : می گوئ چشمان به هم ریخته او می گوید دیشب به خواب نرفته « : یا می گوئیم » رنگ رخسا

ت    ». اس

  

وایت  ک ر   :ی

ت صنع و فعل محض خدا هستند و از او  و نظر خود را به طور مجرد و خالص به این جهت افکنیم که موجودا یم  فکن ا نظر  شیاء  ه ا ب تی  وق

نظر حق واقع همین است م د که  شن ا ب می  صل ن نف و م خواهیم دید که در تمامی موجودات جز تسلیم در برابر خدا و خضوع در برابر . نفک 

و و کوچکی و ذلت در برابر کبریائی او و وابستگی به رحمت و و امور ربوبیت او و ایمان به وحدانیت او و هر چه که بر رسولان  ي ا اراده 

و  اده  فرست و خود  ساخته  زل  ا ن ن  ا رایش ه ب نی ک رد ... دی ندا ي وجود  ا چیز دیگر ه این   .جز 

ي  ت که از آن نام بردیم با مقایسه ي وجودات عالم ماد م مادي را اصل قرار داده و چیز هاي دیگر را بدان قیاس کنیم این وجودا ال ع اگر  و 

ه ( » ظل «  ، شی هستند و شی نیستند ) سای د  ن زیرا غرض آیات این ) هو الا صل و اشخص الذي له الظل ( ت بناي آیات نیز همین اس. ا

ه توحید تکلیفی است چاره ناپذیر و روز قیامت در مورد آن پرسش خواهد شد  ب یف  ند تکل بت ک ا ه ث ت ک ولی اگر حجت خدا را اصل . اس

ي را با موجودات مادي اي که دارد با آن مقایسه کنیم که این نیز نظر  م ماد ال ع این  م و  حقیقی است این عالم ظل است و جهت خدا بگیری

ل ( یا  عا ت ب م ت که این آیه اشاره به آن دارد ) ر ي ظل اس را و دا یعنی همه چیز غیر از وجه خدا نابود ) کل شیء هالک الاوجهه ( اصل 
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رد اره دا ش ا یز  ن ه  این آی و  شد  ت فانی است و تنها وجه یعنی هر چه بر عرصه زندگی اس) کل من علیها فان و یبقی وجه ربک  (  خواهد 

د  ن اقی می ما ب ار  ردگ و ضرت صادق ذیل آیه . پر از ح صیر  ب بو  ز ا ا شی  خدا رسولان را : روایت کرده که فرموده ) فما کانو الیؤمنوا ( عیا

یکه خلایق در صلب مردان و در رحم زنان بودند  ل ر حا صدیق کرد . بسوي خلق فرستاد د صدیق کرد بعداً هم ت و هر هر کس در آن حال ت

داً نیز تکذیب کرد  ع ب ب کرد  ذی ل تک ا ن ح ر آ س د ظاهر این روایت این است که انبیاء وابستگی به نطفه هایی داشته که در صلبها و رحم . ک

ه ها زنده و عاقل و مکلفند ولی همانطور که در سخنان مربوط به آیه ي ذر گفتیم چنین چیزي را ضرورت رد می  نطف این  و  رد  ر دا قرا ا  ه

د  ن د این است که عالم ذر چون غیر زمانی است محیط به این عالم مادي تدریجی زمانی است م. ک م مرا بگویی نکه  و در این صورت . گر آ

ري « وجود  ي روایت بعید است » ذ ظاهر این روایت این است که عالم در . وابسته به زمانی درون زمان دیگر نیست و علاوه این محل برا

از ص ست چون  ن ا ا زم ن و رحم مادران سخن می گوید محکوم  را د ب پ در حالیکه عالم ذر بدین معنی لازمه اش این است که نطفه ها . ل

صحیح  ي ت د که بطلان آن ضروري است مگر آنکه بگوییم مراد همان عالم ذر غیر زمانی است ولی این عمل برا شن ا ب ه  یف داشت و تکل عقل 

ت  ي اس ید ع عمل ب وایت    .ر

اکرم  ر  ب م یغ از پ ثی  دی قرآن ستارگان درخشانی دارد و برفراز این ستارگان ، ستارگان دیگري است ، : که درباره ي قرآن می گوید ) ص ( ح

ش در آن است  ن و دا ت  اي حکم اهه و منزل گ ي هدایت  ا و چراغه شود  می  ن نه  ه ش ک ایب عج و  یرد  نمی گ ن  ایا ش پ   . شگفتی های

سیر می توان در یافت که میل به خدا جویی و  ا این همه تف سعادت طلبی در فطرت هر انسانی گواه روشنی بر وجود خالق یکتاست و آن با 

ه هیچ چیز را بیهوده نیافریده و مدرکی مهم و غیر قابل انکار  ت ک دایی اس را با هدف گرفتن دلیلی براي اثبات حقانیت و ) عالم الست ( خ

ست ده ا   موجودیت خود آفری

ت  ت«لغ   »فطر

شروع می کنیم ول  ا ي  له  سأ ز م ا ل  ا ي فطََرَ » فطِْرةََ اللَّهِ الَّتیِ فطََرَ النَّاس علَیها «:  لغت فطرت که در قرآن آمده است .ح ف، (چه لغتی است؟ ماده 

، ر ت) ط ر قرآن آمده اس ر د هنَّ « : مکرّ رَ تِ والاَرضِ« ، » فطََ مفهوم این در همه جا در . »منفطَِرٌ بهِ« و » اذِا السماء انفطَرَت« ، »فاطِرِ السموا

و خلق ع  بدا ا  ، ه  م لکه خلق به همان معناي ابداع-کل و ب  -با این صیغه» فطِرهّ« به یک معنا یعنی آفرینش بدون سابقه، لغت » ابداع«.  هست- 

زن  ر و ب نی  ه«یع علَ فقط در یک آیه آمده است که درمورد انسان ودین است که دین -»فِ ینِ حنِیفًا فطِْرةََ اللَّهِ فأََقِم وجهک للِد: است » فطره االله« 

لَّهِ ل ا قِ  لْ لخَِ لَ  دیِ ب ا تَ لَ ا  ه ی لَ ع اس نَّ ل ا رَ  طَ فَ تِی  یم. الَّ ن ض می ک عر صیل  ه تف د ب ع را ب ه  این آی سیر    .  تف
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عربی آشنا هستند می دانند که وزن  ان  ب ز ه  ب نی که  ا س یعنی نوع » جلِسه« و یعنی نشستن،» جلسه«.  می کند- یعنی گونه-دلالت بر نوع» فِعلهَ«ک

 ، شستن ن از  اصی  زیدٍ«خ  هس ل ست جِ لَ ي نشستن زید، همانگونه که زید می نشیند نشستم» ج می » الفیه« ابن مالک در . یعنی نشستم به گونه 

د    :گوی

سه             مره کجل ل عله  ف ه کجلسه  و ئ ی له ه  عل ف   و 

، لغت  قرآن ر  یم د ت نکه گف ا  یعنی آن گونه ي خاص  فطِرْةََ اللَّهِ الَّتیِ فطَرََ النَّاس علَیها:طه ي او با دین آمده است درمورد انسان و راب» فطرت«چن

ي خاص آفریده شده است ان داده ایم، یعنی انسان به گونه ا س ن ا ا ه م ب ش که  ن فری ي که امروز می گویند . از آ ، اگر »ویژگیهاي انسان«این کلمه ا

ا  یه ژگ وی ه  سل ن یک سل سا ن ي ا برا ا  ائل باشیم، مفهوم فطرت را می دهدم ق فطرت انسان یعنی ویژگیهایی در اصل خلقت و . در اصل خلقت 

ن سا ن ش ا ن فری   .آ

یر اث بن  ا   سخن 

نوشته شده است کتابی است به نام النهایه از ابن اثیر ث  ات حدی لغ ر  ه د ي ک تبر ع ب م ت ز ک ا  که تا حد زیادي معروف است و چون می -یکی 

بر  عت رك م از مدا م  اشیم از این کتاب خواهی ب رده  اهد آو راغب کتاب بسیار نفیسی » مفردات«  همچنان که در لغات قرآن -)نقل می کنیم( ش

ت ا. اس ث ر دی ت ح غا ل یر  اث بن  ا ت و  فی کرده اس ا شک شه  ن را خیلی خوب ری قرآ ات  غ ل ب    .راغ

سبت، آن حدیث معروف را نقل می کند که  نا به م ه  ای ه ن ال ر  یر د اث ن  هر مولودي بر فطرت اسلامیه متولد می شود ... لی الفطره کل مولود یولد ع: اب

او  ن  را د رجی(لکن پ ا نی عوامل خ ي این حدیث بعد بحث می ) یع ي یا نصرانی یا مجوسی اش می کنند، که درباره  او را منحرف می کنند، یهود

م ی ن ، کلمه ي . ک نقل کرده را  این حدیث  یعنی ابتدا و اختراع؛ یعنی خلقت » فطر« و الاختراع الابتداء : الفطر : را معنی کرده است» فطرت«چون 

دایی ت تدایی . اب ب ا ت  از خلق صود   خلقت غیرتقلیدي است؛ حتی در اختراعی هم که بشر می کند عناصر - که ابداع هم احیاناً به آن می گویند–مق

نی چه؟ ع رد، ی وجود دا ید    تقل

از طبیعت است، یعنی قبلاً طبیعتی وجود  ید  شر تقل ي ب رها ا دارد و بشر آن را الگو قرار می دهد و براساس آن نقاشی می کند، صناّعی می کند، ک

ند زي می ک ا بشر احیاناً اختراع و ابتکار هم می کند و قدرت بر اختراع و ابتکار هم دارد، ولی مایه هاي اصلی اختراع و ابتکار بشر . مجسمه س

ت است یعنی از طبیعت الگو می گیرد یع ز خود طب ضیه زیاد تکیه شده است و قهراً - در نهج البلاغه و غیر آن-معارف اسلامیدر . (با  روي این ق

ست م ا ر ه نطو ی م ا). (ه م بر صنع او چیزي نیست) امز یک صنع دیگري تقلید نکرده، چون هر چه هست صنع اوست و مقد ا ر خودش را  ا دا ک   .خ
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ي  مه  س کل عملی » فَطر«پ نی  ع ت، ی ع اس اخترا و  ء  دا بت ا ا  ي ب او ستمس ده ا نش د  ي چیز دیگري تقلی ز رو ه ا   .ک

د د می گوی لفِطرهَ : بع ا هِ فطرت یعنی حالت خاص و نوع خاصی از آفرینش ، مثل لغت : والرِّکب هِ وکَالجلِس نه لَه مِ ا لح که به » رکبه«و » جلِسه«اَ

ت ادن اس ایست نوع خاصی  شستن و  اص ن نوع خ نی  ع   .م

علی نوع من الجبله  د  ل ه یو ن نی ا مع ل یعنی انسان به نوعی از جبلتّ و سرشت و . و الطبع المطهیی لقبول الدین فلو ترك علیها لاستمر علی لزومهاوا

ذیرش دین آمادگی دارد و اگر به حال خود و به حال طبیعی رها شود همان راه را انتخاب می کند مگر  ي پ را ه ب ت ک شده اس عت آفریده  ی طب

ز را ا را  او  سري  و ق ارجی  عوامل خ نکه   شدای با ش منحرف کرده    .ه

، لغت  ث دی ر ح یر می گوید د ن اث ب د ا ي حدیث را نیاورده–) ص(مثلاً در حدیثی از پیغمبر اکرم. مکررّ آمده است» فطرت«بع  - که ابن اثیر ابتدا

ده است د «: آم فطره محم غیر  . آمده است» فطرت«خود کلمه ي » دین«یعنی در اینجا به جاي کلمه ي »  علی غیر دین محمد« یعنی »  علی 

علی  ز  ین ا مچن د) ع(ه ن ي این دلهاست: * نقل می ک ي متعال که دلها را آفریده است جبار دلها بر اساس فطرتها جمع » فطرت« در اینجا . خدا

ست  ده ا ش ه  ت : بست طَرا ا(فِ ه ز نیست از اینجا ما یک نشانه پیدا می کنیم که آنچه که از نظر معارف اسلامی، فطري انسان است یک چی). فطرت

رد ن فطریاتی دا سا ن ا ت . بلکه  ه اس ت یر گف اث بن  ها« : ا فطرات ها  » علی  علی خلق ي    ا

س با ع بن  ا   سخن 

نکه لغت  بر ای بن عباس نقل می کند که من همین حدیث را قرینه می گیرم  عجیبی از ا دیث  ي اول بار به » فطرت«ح از لغاتی است که قرآن برا

ت بوده است- پیغمبر و مردي قرشی و عالم استابن عباس که پسر عموي. کار برده اس  - او یک عجمی نبوده که بگوییم از لغت عرب ناآگاه 

بی بادیه نشین روبرو شدم که این کلمه را » فطرت«می گوید من معنی کلمه ي  قرآن آمده است آن وقتی فهمیدم که با یک اعرا را که در 

ي با کار برد رمورد دوقتی این کلمه را در آن مورد  . د ي من روشن ش ه برا هوم آی ت و : می گوید. به کاربرد مف ادري ما فاطر السموا ما کنت 

فی بئر الا اعرابیان  احتکم  بی آمدند که درباره ي » فاطر«لغت .  الارض حتی  نکه دو نفر اعرا را که در قرآن آمده است درست نفمیده بودم تا ای

ت. یک چاه آب با یکدیگر اختلاف داشتند نَا فطََرتُها: یکی از آنها گف گوید چاه مال من است. اَ این بود که من ابتداء آن . می خواست ب مقصودش 

دتی(می دانید وقتی چاه را می کنند . (را حفر کردم ین می کشد) پس از م لذا دو مرتبه آن را حفر می کنند و چند متر پایین تر . آب، خود را پای

این چاه را حفر کرد من بودممی خواست بگوید من صاحب اولش هستم؛ ی) می روند اینجا .عنی آن کسی که اول بار  ابن عباس می گوید از 

د» فطرت«فهمیدم که لغت  ن چه معنایی می ده رصد ابتدایی در انسان که حتی در غیرانسان هم سابقه ندارد: در قرآ   . یک خلقت صدد
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ده است مفه رموارد دیگري هم که لغت فطَر در زبان عربی به کار برده ش بودن و سابقه نداشتن در آن هستد د . وم ابتدایی  « : مثلاً عرب می گوی

لحم و طلع» فطر ناب البعیر فطراً ي اولین بار گوشت را می شکافد این ابتداي طلوعش را با .  اذا شق ال تی که دندان شتر درمی آید و برا وق

ر« مچنین اولین شیري را که از پستان حیوان گرفت. بیان می کنند» فطََ ي اولین بار گرفته شده است ه نکه برا شود به اعتبار ای می » فطُر«ه می 

شود دیگر آنها را .گویند یر در النهایه شکافته است، شکافته و چون تقریباً تکرار می  بن اث این لغت را در همین حدودي که ا راغب اصفهانی هم 

م   .ذکر نمی کنی

  کلام مرحوم شیخ عباس قمی

قمی اس  شیخ عب ن-مرحوم  رضوا الله علیه  ا  در کتاب سفینه البحار از مطرّزي که یکی دیگر از لغویون است نقل می کند که گفته است فطرت - 

نی خلقت گاه حدیث . یع ن لود یولد علی الفطره« آ نقل می کند که به یک ) ع( را از غوالی اللئالی نقل می کند و بعد حدیثی از امام صادق »کل مو

غت  ل تی  سب ا ن ر» فطُره«م ه کا ب برده اند ولی در غیر مورد فطرتی که ما می گوییمرا  بودیم، ) ع(ابی بصیر می گوید که روزي خدمت امام صادق.  

عد مقداري شیر آوردند و ایشان از آن شیر آشامیدند و به من گفتند که تو هم بیاشام و من نیز آشامیدم و  ب  ، م ردی و خو ند  ورد گوشت شتري آ

م ت ؟ این چیست؟ : گف ش ي خاصی می دهددیدم ي م( اِی پس باز همان مفهوم ). کفک شیر تازه در وقت دوشیدن(است » فطُره«فرمود این )* زه 

غت هست ر این ل ت د ی دائ ت ت . اب لغ ز  ریم» فطرت« ا   .می گذ

، حنیف ه غ   فطره، صب

ت  لغ این سه  ه  ت ک غت آمده اس سه ل ن  قرآ ر  ا توجه به (د ي دین دارد ) ب افطِْرَ« معنا و مفهومی که قرآن درباره  هلَیع ةَ اللَّهِ الَّتیِ فطََرَ النَّاس« 

ي مختلفی هستند که مصداق واحد دارند نی مفهومها ع د؛ ی ن ا ده  برده ش ر ا ه ک ب ا  ن ع رمورد یک م « است و دوم لغت » فطره« یکی همین لغت . د

غه غت » صب ل سوم  م » حنیف«و  ، ه رمورد دین عنی د حال راجع به . »للدین حنیفاً «  هم و» صبغه االله«گفته شده است، هم » فطره االله« ؛ ی

یم» حنیف«و » صبغه« ن ي بحث می ک دار   .مق

ده است ن آم قرآ ر  » صبغ«از همان ماده ي کلماتی  مثل » صبغه« . است» فعِلَه« این لغت نیز بر وزن »   صِبغَۀَ اللّهِ ومنْ أحَسنُ مِنَ اللّهِ صبِغَۀً«: د

اغ«و  ت» صب رنگ کردن به معناي رنگ . ( یعنی نوع رنگ زدن، نوع رنگ کردن» صبغه«یعنی رنگرز و » صباغ «یعنی رنگ کردن،» صبغ«. اس

فریب دادن ي  ا عن به م ه  ن ن  ي دین آمده است که. یعنی  نوع رنگی که خدا در متن تکوین زده است، یعنی رنگ خدایی» صبغه االله«). زد  درباره 
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، رنگی است که دست حق در متن ت ست مفسرین و از جمله . کوین و در متن خلقت ، انسان را به آن رنگ ، متلون کرده استدین رنگ خدایی ا

ند ام می داد نج ا ن  سیحیا مید که م ع غسل ت عمل  ه   ب ت  اره اس ش ا ن  قرآ ر  یر د عب این ت د که  ان ه  غب گفت   .را

د و هنوز هم این کار را می کنند ن بود تقد  ع د م عمی ه غسل ت ب ن  ا سیحی ي را که در مسیحیت وقتی می خواهند کسی را مسیح. م ی کنند، حتی بچه ا

اینکه وارد دین مسیحیت کنند، او را غسل می دهند و به این وسیله رنگ مسیحیت به او می زنند و این شستشو کردن را  ي  را ت ب شده اس لد  تو م

ند ن ا رنگ مسیحیت زدن می د زده است. یک نوع  ت  تن خلق ست که خدا در م گی ا ن ن ر ، آ رنگ د  ن می گوی   .قرآ

ر یک  ایدد فرم ه می  لَکنِ کَانَ حنیِفًا مسلِما«: آی ا ورَانِیلاَ نَصا وِودیهی رَاهِیمب انَ إِ ا کَ قرآن می گوید بشر یک فطرت دارد که آن فطرت دینی .  »  م

م اسلام است و اسلام هم یک حقیقت است از آدم تا خاتم و دین ه ت  ائل است و لهذا هیچوقت در ق» دین«قائل نیست به » ادیان« قرآن به . اس

دیث  و ح ن  انسانها چند گونه آفریده نشده . جمع بسته نشده است چون دین فطرت است ، راه است، حقیقتی در سرشت انسان است» دین« قرآ

س فطري است ند تمام دستورهاشان دستورهایی براساس احیاء و بیدار کردن و پرورش دادن ح ا بران که آمده  غم ی ي پ مه  د و ه  آنچه آنها .ان

مین فطرت انسانی است ي ه ا اض د  تق ن ) ع(فطرت انسانی که چند جور تقاضا ندارد و لهذا قرآن می فرماید آنچه که نوح پیغمبر . عرضه می دار

امش اسلام و آنچه که ابراهیم  و ن ست  ت دین ا شته اس حقی و هر پیغمبر به ) ع(و عیسی ) ع(داشته دین است و نامش اسلام و آنچه موسی) ع(دا

و نامش اسلام؛ این نامهایی که بعدها پیدا می شود انحراف از آن دین اصلی و از آن فطرت اصلی است، و لهذا می فرماید  ست  ست دین ا شته ا دا

لکَِن کاَنَ حنِیفًا مسلِما « :  ا وِرَانیلاَ نَصا وِودیهی م اهِی رَ ب إِ نَ  ا کَا نمی خواهد بگوید ابراهیم . ی، حنیف بود و مسلم ابراهیم نه یهودي بود نه نصران» م

صرانیت هم انحرافی  ت پیغمبر آخرالزمان بود؛ می فرماید یهودیت انحرافی است از اسلام حقیقی، ن ر یعنی از ام ب م یغ ان پ سلمین زم ز م ا ثل یکی  م

یشتر نیست ب و اسلام یک چیز  یقی  سلام حق ز ا ا ت  ماید این رنگ زدنها چه اثري دارد؟ این  می فر- که عرض کردم-در آن آیه ي شریفه. اس

رد؟ ي دا اثر دها چه  عمی عمید هم می شود کسی را که چیزي نیست آنچنانی کرد؟! غسل ت غسل ت با  رنگ زدن آن رنگ زدنی است که  ! مگر 

ست زده ا ش  فرین تن آ ر م ت د قعی است؛ فطرت می خواهد بفرماید آنچه پیغمبر ما می گوید همان اسلام واقعی و همان فطرت وا. دست خلق

ست زده ا شر  ن ب روا روح و  ه  ت ب تن خلق ر م دا د ه خ گی ک ن عنی ر عی ی ق   .وا

د غب می گوی ره الی ما اوجده االله تعالی فی الناس من العقل المتمیز به عن البهائم کالفطره: را شا ا االله  غه  صر به عقل .  ( صی البته او فطرت را منح

ت ه اس ست ن نصاري اذا ولد لهم ولد غ) دا ل ا نت  ا مسوه فی الیوم السابع فی ماء عمودیه  مسیحیها بچه اي را که  متولد می شد در روز هفتم در و ک
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ند  د د می دا عمی ه غسل ت مودی ب ع و من  :فقال تعالی له ذلک . یزعمون ان ذلک صبغه  فکر می کردند که این رنگ مسیحیت به او زدن است: آ

د  ن می توا ن تر  ه ب دا  ز خ ا س  ه  هیچ ک الله صبغ ا ستاحسن من  دا زده ا ه خ ت ک گی اس ن ، ر رنگ نی  ع ؛ ی د زن ب   .رنگ 

دیث است ر ح دین الحنیف و الفطره و صیغه االله و التعریف فی المیثاق دین حنیف یا دین فطري و یا صبغه االله همان است که خدا در میثاق: د ل  -ا

بشر بسته است روح  با  ه خدا  انی ک م ی ر پ نی د می » عالم ذر«ست به آن مطلبی که از آن تعبیر به  بشر را با آن آشنا کرده است، که اشاره ا-یع

ش چیست؟ آیا واقعاً انسانها قبلاً در همین عالم ماده و طبیعت به  د در اینجا مطرح شود که مفهوم و معنای بای ر  م ذ ل عا ي  ه  ل سأ هراً م ه ق د ک ن ن ک

ین  ه چن د ب ع و ب ند  ت کوچکی بود نا رت حیوا دند؟(صو رآم رتی د ي د!) صو قیق تر ي د ا ن ا یک مع ه حتماً معناي دقیق تري داردی رد ک   .ا

  

  

  

ي  ا ن ع   »حنیف«م

قر ا ب ام  ام ز  ا ره  را د) ع(ز ا الحنیفیِه؟ امام می فرماید» حنفَاء للِّه«کلمه ي : می پرس باز ارجاع کرده اند به یک . حنیفیت یعنی فطرت: یعنی چه ؟ م

عی   .امر تکوینی و طبی

د می گوید که زراره  س توحی نفی اب  ر کت دوق د سؤال کرد، امام » حنیفیت« و بعد، از  »حنفاء الله غیر مشرکین به « از امام باقر راجع به شیخ ص

یها لا تبدیل لخلق االله ،»: فرمود  اس عل ن ل ا تی فطر  ال لفطره  ا .  خدا مردم را بر معرفت خودش مقطور کرده است «قال فطرهم االله علی المعرفه هی 

ره کرد و فرمود ا اش ن ذر  ستا ه دا ب ام  د ام کل مولود یولد علی الفطره  یعنی در فطرت هر کسی این معرفت هست که خداوند، :  پیغمبر هم فرمود:بع

اوست ي  ده  نن ری ف قر. آ ا ام ب ام ز در حدیث دیگر  غه الاسلام : فرمود) ع(با صب ل ا د و  توحی ال لوثقی  الله ا ا وه    غر

ي  ه  اد ر م یر د ن اث ب ي همین معانی اي را که در احادیث ما آمده است گف» حنف«ا این است که خداوند ، انسانها را از » حنفاء«ته است که معنا

ت فریده اس ك آ اصی پا ع   : م

اء ادي حنف عب   ......... خلقت 

ت به حقیق ش  و گرای یل  نی م یت یع یف شود که حن این می  و  ف ا ي حر   .خلاصه 
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یف را معنی کنیم معنایش چنین می شود ت حن غ م ل ی بخواه ا  س اگر م در فطرت انسان حنیفیت . داگرا، توحیدگراحق گرا، حقیقت گرا؛ و یا خ: پ

و حقیقت گرایی هست و حق گرایی  ا فطرت  عنی در  ي اینکه ریشه هایش را در آیات و . هست ی تا اینجا بحث درباره ي لغت فطرت بود برا

ي دارد و یکی از اصول  م که فطرت در احادیث و در آیات قرآنی یک ریشه ا ی دان ب الاً  اجم م و  وری ا بی دست  ث ب ادی لذا لازم بود این . استاح

م ن ض ک عر دار    .مق

  

  

، فطرت ، غریزه عت ی   طب

یعت-1    طب

م  ی ن ت می ک ن صحب ا نس ا ات  فطری به  راجع  ل  ا ث دینی و مذهبی و قرآنی نمی کنیم(ح بح علاً  آیا انسان فطریاتی دارد یا ندارد و قهراً معنی ). ف

ت؟ ت چیس   فطریا

این سه لغت از یکدیگر تم ت  ه خوب اس ریم ک غت دا ل سه  ا  معمولاً درمورد بی . است» طبیعت« یکی لغت . یز داده شوند و فرقشان بیان شودم

غت  ل ها  ن ا ت«ج یع ا » طب رده می شود» طبع«ی ب ار البته درمورد جاندارها هم به کار برده می شود، می خواهم بگویم درمورد بی جانها این . به ک

شود رده می  ب ار به ک اً  اص ص اخت ت  وقتی می خواهیم خاصیتی از خواص این موجود بی جان به نام . ب چنین استمثلاً ما می گوییم که طبع آ. لغ

م طبع آب چنین است م می گویی ی ن ن ک یا ب ب را  یا می گوییم طبیعت اکسیژن چنین است که قابل احتراق است، طبیعت ئیدروژن و ازت چنین . آ

ا ایی ذاتی ق ه ی د ویژگ ن ناگونی که دار ص گو ار خوا ب عت ا به  شیاء  ا ي  برا و  ت  ماس شوی   . ئل می 

م ویژگی ذاتی  بی جان(اس ي افراد بشر هست؛ یعنی بشر اینطور . می گذاریم» طبیعت«را ) شیء  این ناشی از یک فکر فلسفی است که در همه 

شیء متساوي از هر جهت، نمی توانند خواص گوناگون داشته باشند ه دو  د ک ن ها اگر خواص، گوناگون شد دلیل بر این است که تفاوت. فکر می ک

و شیء هست بین این د ایی  گی ه ضی جهات متساوي می دیده، و مشاهده می کرده است که چند شیء در . و چند گون چون بشر اشیاء را از بع

د خواصشان گوناگون است و ماده هستن م  نکه همه جس ای  مثلاً می دیده که آب یک جسم و یک ماده است، خاك هم یک جسم و یک -عین 

دام لی هر ک ، و ست  اده ا یک قوه و نیرویی ) اینطور نتیجه گیري می کرده که ( ناچار - از اینها خواص مخصوص به خود دارند که دیگري نداردم

صوصیت دیگري در دومی نهفته است که منشأ  نشأ این خاصیت مخصوص شده و یک خ ست که م ته ا نهف این جسم   ر  تی د صوصی و یک خ
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صوصیتی که من ن خ و آ  ، ست ده ا ن ش ه آ ب ص  صو امروز هم ما این کلمه را در همین . است» طبیعت« شأ اثر خاص می شود اسمشخواص مخ

ثلاً می گوییم طبیعت گیلاس این است یا طبیعت فلان درخت این است که در سرما طاقت دارد و در گرما از بین می  ، م ریم ب ر می  ا ه ک ب رد  موا

سیر می توان ي گرم نطقه  ر م ه د ست ک فلان درخت دیگر این ا عت  ی ود و طب و غیرهر د ،  ه ده دام ا ش  به حیات   .د 

بی جان غیر  ر  را د ت  یع ه طب ت ب  هم به کار می بریم ولی در آن جنبه هایی که بی جانها - یعنی در جاندارها مثل گیاهان و حیوانات و انسان-ال

ن ها  ن ا ه بی ج د ک ن ر ایی دا لی چیزه و د  اشن ب ند دارا می  ها دارا هست ن ا ه بی ج را ک نچه  ا آ ره دا ن ا د؛ چون ج ن شترک دم ن ر   . دا

  

زه-2    غری

ت  غ ا ل وم م ت د زه«لغ شتر درمورد حیوانا» غری بی ه  ت ک ت به کار برده می شود و کمتر درمورد انسان به کار می رود ولی در مورد جماد و اس

می شود ن رده  ب ار  ه ک ب وجه  ه هیچ  ب ات  هنوز ماهیت غریزه روشن نیست یعنی هنوز کسی نتوانسته است درست توضیح دهد که غریزه در . نب

ر  د اینق لی  و ت،  ت چیس ا صوص) می دانیم(حیوان ي زندگی آنهاست و یک که حیوانات از ویژگیهاي مخ ي برخوردار هستند که راهنما  درونی ا

نه اي در حیوانات وجود دارد که به موجب این حالت مسیر را تشخیص می دهند و این حالت، اکتسابی هم نیست، یک حالت  اها یمه آگ ن لت  ا ح

سرشتی است بی و  سا ت راک ي تولّد بدو. غی ي حیوانات راقی تر در همان ابتدا ي بکنند به دنبال یک مثلاً حتیّ بچه  ن آنکه آموزشی ببینند و تجربه ا

ن لازم است می روند شا برای ه  رهایی ک ه کا سل ي انسان که وقتی به دنیا می آید باید او را به پستان ) مثل کره اسب(بچه حیوان . سل برخلاف بچه 

د  ن داز ن م یک مقدار لبهایش را کج و راست می کند و خیلی ضعیف (بی ن ه سا ن ا بچه  همین ) نشان می دهد که در جستجوي چیزي استاگرچه 

ي نشیمن بیرون می آید فوراً تلاش می کند که از جا بلند بشود، چند بار زمین می خورد ولی  ز آن پرده  ا و  شود  لد می  تو ر م اد از م ه  ر ک د ق

دون اینکه مادر، او را راهنمایی کند سرش را کج می کند و در زی ب ه  اصل بلاف و  د می شود  ن بل معلوم است . ر شکم مادر جستجو می کندبالاخره 

ر است، و در ظرف یکی دو دقیقه پستان مادر را پیدا می کند و شروع به مکیدن می کند ن ماد ستا ي پ ه در جستجو که کرهّ اسب، ) حالت(این . ک

ي حیوانی اس ر می رود و زود هم آن را پیدا می کند چیست؟ می گویند این غریزه  ان ماد ل پست با ن ده د ش د  ن عرائز حیوانات بسیار مختلف . تبل

ت اصی دارد. اس ي خ غریزه  وقه  ري آذ و ر گردآ رچه د ثلاً مو   : م

ان ست ب ا ه ت ب رد  و ر گرد آ ش      مو ان زمست بود  غت  فرا   تا 
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ي خارق العاده اي می کند که معلوم نیست از چه منبعی  ي گردآوردن آذوقه هاي خودش کارها و حتی برا رد  وضع عجیبی دا این حیوان یک 

و چ ت  رداس ي دا ا شه  د گندم را که جمع می کند متوجه است که اگر گندم سالم باشد بعد می روید و به دردش نمی خورد، لذا . ه ری ن می گوی

ي اینکه دیگر قابل روئیدن نباشد، و بسیار کارهاي عجیب دیگري که این حیوان می کند را می میراند برا د و آن  ف شکا ط می  وس ز  را ا دم  ن . گ

ا می ت؟ م ا چیس ه ن یم اینها ای غریزه، کاري است نیمه آگاهانه که هم می توان گفت آگاهانه است و هم می توان گفت آگاهانه . است» غریزه« گوی

ت همی اس ب لت خیلی م ا   .نیست؛ یک ح

یل کودکان با مادران مچو م بان    ه ل ند در  دا ن   سرّ میل خود 

اهانه است ت آگ ال ت یک ح نکه میل اس ای یل  ل ه د ب ف  ي است که انسان به خود میل یک نوع آگاهی یک » میل«. از یک طر حالت روانی ا

ي آن کوچکترین آگاهی ندارد؛ یعنی به خود میل آگاهی حضوري دارد ولی دیگر علم به این علم خودش ندارد، سرّ  اره  ب لی در و رد  ي دا ر ضو ح

در به طور اجمال و ابهام این میل در او پیدا می شود ق مین  ، ه ند ا می د ن را  اهی خودش   اما خودش توجه به این میل ندارد؛ آگاه به این این آگ

دارد لی توجه ن و ست  یل ا ت. م بودن یک چیز اس اضر  و ح بودن  اه  ز آگ ا غیر    .چون توجه داشتن 

غت  ل ت،  ا رمورد حیوان برده می شود» غریزه«د ر ه کا ندیده ام که درمورد حیوانات. ب ال  به ح ا   چه در اصطلاحات دینی و چه در -من ت

ات غیردی غت -نیاصطلاح ل حال اگر کسی هم به کاربرده باشد گناهی مرتکب نشده است ولی من یادم نیست . به کاربرده شده باشد» فطرت« 

 ه نجا که کلم ، آ ت نا ه درمورد حیوا ي » غریزه«ک مه  برد کل ر  به کا د  بای اشد» فطرت«را  ب ده  برده ش ر ا ه ک   .ب

غت  ل ت،  ا رمورد حیوان برده می شود» غریزه«د ر ه کا به . ب ا  ندیده ام که درمورد حیواناتمن ت ال   چه در اصطلاحات دینی و چه در -ح

نی ات غیردی غت -اصطلاح ل حال اگر کسی هم به کار برده باشد گناهی مرتکب نشده است ولی من یادم نیست . به کاربرده شده باشد» فطرت« 

ي  نجا که کلمه  ، آ ت نا ه درمورد حیوا زه«ک ي » غری مه  رد کل ب ار به ک د  ای ب دبه» فطرت«را  ش با شده  رده  ب ار   . ک

  

   فطرت-3

غت  ل ان  س ن رد ا رمو ه کار می بریم» فطرت«د اگر می (فطرت مانند طبیعت و غریزه، یک امر تکوینی است، یعنی جزء سرشت انسان است . را ب

م بگویم اکتسابی نیست ست می خواه نی ا کوی م ت د می تواند بداند که انسان آنچه را که می دان. ، امري است که از غریزه ي آگاهانه تر است)گوی

رد اتی دا فطری ین  ه چن د ک ن و می دا ات دارد  فطری ه  سلسل ن یک  ا نس ا نی  ع ؛ ی د ن   .می دا
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سیر   :تف

لم ذر ا ع و  ین  نخست ان  م   پی

به  ي  ره ا شا ا فوق در حقیقت  ات  د فطري«آی و وجود ایمان به خدا در اعماق روح آدمی است و به همین جهت بحث هایی را که در » توحی

این  ه  ذشت ات گ ي آی ه  ن ی زم ستدلالی«سوره در  د ا د» توحی ن کمیل می ک ت ت   . بوده اس

ث ها و گفت و گوهاي فراوان و داغی در میان مفسران به راه افتاده و احادیث گوناگونی در این باره وارد شده ولی  بح ه  این آی ر  ر تفسی گرچه د

لی آیه و بعد مهمترین بحث هاي مفسران و  ا اجم سیر  ت تف نخس م  ی سعی می کن ا  س انتخاب خودمان را به طور فشرده و مستدل در اینجا م سپ

م وری ا   .بی

این آیه به پیامبر کرده، نخست چنین می گوید سخن را در  د روي  ن داو به خاطر بیاور موقعی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه «: خ

نها را گواه بر خویشتن نمود و از آنها پ ت و آ اخ س ر  ا شک و آ رگرفت  ب ا را  نه آري، : آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنها همگی گفتند: رسیدي آ

م ا( »گواهی می دهی ن شهد بلی  لوا  قا م  بک ر ب ت  لس أ سهم  نف ا علی  دهم  شه ا و  م  ته ری ر ذ نی ءادم من ظهو ب ک من  ذ رب اخ    )و اذ 

یه« ر نشمندان لغت گفته اند، در اصل به معنی » ذُ ه دا ان ک غالباً به همه ي فرزندان گفته می ولی . است» فرزندان کوچک و کم سن و سال» چن

نی جمعی دارد ع ر اصل م ا د ام ل می گردد  ا عم است نی جمع  ع ه م ب اهی  و گ نی مفرد  به مع اهی    .شود، گ

ضی آن را از  ریشه ي اصلی این لغت احتمالات متعددي داده شده است؛ بع ي  اره  ب ر ش می دانند) بر وزن زرع( » ذَرء«د بنابراین، . به معنی آفرین

اص هوم  یه«لیمف ر ت» ذُ ر اس راب ب ده  ش ده  فری   .با مفهوم مخلوق و آ

از  ن را  ضی آ ع ب ي بسیار ریز می باشد دانسته اند، از ) بر وزن شرّ( » ذرَ«و  ت بسیار کوچک همانند ذرات غبار و مورچه ها که به معنی موجودا

ن ت می ک ا از حی غ ر کوچکی آ ا بسی ي  ه  نطف از  تدا  ب ا یز در  ن ان  س ن ن ا ندا ز فر ه  نظر ک   . نداین 

ي  ن داده شده این است که از ماده  ي آ اره  ب ه در لی ک ما احت ین  به معنی پراکنده ساختن گرفته شده و اینکه فرزندان ) بر وزن مرو( » ذَرو«سوم

ند ده می شو راکن ین پ زم روي  ر  سو د به هر  کثیر مثل  ز ت ا س  ا پ ه ن ه آ ست ک ن ا به خاطر آ د  ان ه  ت یه گف ر را ذ ان  س   .ان

ایی ه ن ف  د ه ه ب ره  شا ا س  ب و گرفتن پیمان از فرزندان آدم در مسأله توحید نموده می فرمایدسپ این سؤال و جوا این کار را خداوند به این « :  

این موضوع  از  ا  د م ی گوی ن یامت  ق وز  ر ه در  نجام داده ک ا د و شناسایی خدا(جهت     )ان تقولوا یوم القیمه انا عن هذا غافلین ( »غافل بودیم) توحی
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ب ره  شا ا عد  ب ي  ه  ر آی ف دیگر این پیمان کرده، و می گویدد د پدران ما از ما بت پرست بودند : این پیمان را به خاطر آن گرفتیم که نگویید« : ه ه

ت می کنی م و چاره اي جز تبعیت از آنها نداشتیم آیا ما را به گناه افراد بیهوده کار مجازا بودی ها  ن ز آ ا عد  ب نی  دا زن م فر ا ه أو تقولوا انما ( »و م

ا اب مبطلون اشرك ء ل ا عل  ف ا  م ب ا  هلکن ت ف م ا ده ع ب ریه من  ا ذ ن و ک بل  ق نا من      )و

ي،  ر را توضیح می دهیم و روشن می سازیم تا بدانند نور توحید از آغاز در روح آنها بوده شاید با  توجه به این حقایق « آ ات  ا آی نه م این گو

د ز گردن ا ب ي حق  سو هم یرجعون( » به  عل و ل ات  الای صل  ذلک نف   )  و ک

  

رتوضی م ذ ل ا ي ع ره  با ر ي د ور و دا   ح 

یمانی به میان می آورد که به طور سربسته از فرزندان آدم گرفته شده، اما اینکه این پیمان چگونه  ز پ ا فوق سخن  ات  م آی ه که دیدی ان گون م ه

ات آن در متن آیه نیامده، ولی مفسران به اتکاء روایات فراوان و گوناگونی ک ی ي جزئ اره  ب ست توضیحی در ه در ذیل این آیات در منابع بوده ا

ست ر ا و نظر زی همتر د مه م از ه د که  رن نظراتی دا ست  ده ا نقل ش   :اسلامی 

ي او تا اخرین فرد بشر از پشت او به صورت ذراتی بیرون آمدند -1 فرزندان آینده  شد  ده  ه آدم آفری امی ک و طبق بعضی از روایات این ( هنگ

دند یرون آم ب ز گل آدم  ا ت  ا ر ا داراي) ذ نه  عقل و شعور کافی براي شنیدن سخن و پاسخ گفتن بودند، در این هنگام از طرف خداوند به آنها آ

د  اب ش کم «خط برب ست  ل م«  ا یست ن ما  ش ار  ردگ و ا پر   !؟»آی

ند ت اسخ گف مگی در پ ا« : ه ن شهد م»  بلی  یقت همگی گواهی این حق ر  ، ب ري   . آ

ب آدم  ه صل ت ب را این ذ ي  س همه  ا به گل آدم(سپ می » پیمان الست« و این پیمان را » عالم ذر»و به همین جهت این عالم را بازگشتند ) ی

ند   .نام

بور یک  ن مز ما ی ، پ راین ب ا عی«بن ان تشری م ی بوده است» پ ن  ا رش ا ردگ و و پر ا  ه ن سا ن ا ن  ا ر می اه د رداد خود آگ قرا   .و 

ن همان -2 ما ی این پ و  لم  ا ع این  ز  ا نظور  فرینش است، به این ترتیب که به هنگام خروج و تکوین و آ» پیمان فطرت«و » عالم استعدادها«  م

رت  ه صو ب ن آدم  ندا ز دران به رحم مادران که در آن هنگام ذراتی بیش نیستند خداوند استعداد و آمادگی براي حقیقت » نطفه«فر ب پ از صل

فطرتشان این سرّ الهی به صورت یک حس درون ذاتی به ودیعه گذ و  اد  ه ر ن م د ، ه ت ها داده اس ن به آ ارده شده است و هم در عقل و توحید 

اه یقت خودآگ رت یک حق ه صو ب ن  ا   !خردش
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ي روح توحیدند و سؤالی که خداوند از آنها کرده به زبان تکوین و آفرینش است و پاسخی که آنها داده اند نیز  بشر دارا راد  ف ا ي  مه  ، ه راین ب ا بن

ست ان ا ب ز   . به همین 

ر گفت و گوهاي روزانه نیز کم  ا د بیره ع ه ت ن چشمان « : ؛ یا می گوییم» رنگ رخساره خبر می دهد از سرّ درون« : نیست مثلاً می گوییماین گو

ت ته اس رف ن ب  به خوا شب  د دی و می گوی ي ا ه  ریخت   .»به هم 

نقل می کنند که در سخنان خود چنین می گفته است عرب  ي  ا و خطب ا  دب ا از  سل الارض من شق انهارك و غرس اشجارك و اینع « : از یکی 

ا رك ف ا م راً ث ا تب ع ا ک  بت ا را اج م تجبک حوا از این زمین بپرس چه کسی راه نهرهاي تو را گشوده؟ و درختانت را غرس کرده و میوه »  « ن ب

ت ب خواهد گف ل جوا ا ن ح با ز به  د  گوی ن اسخ  ه تو پ ب لی  مو ع ن م ا ب ا ز ب ین  زم اگر  ده؟  ی ن سا ر را  ایت    .»ه

ي زبان حال در  ن مجید نیز تعبیر سخن گفتن در زمینه  قرآ ر  ضی از آیات آمده است، مانند د فقال لها و للارض ائتیا طوعا لو کرها قالتا اتینا « بع

عین  ائ ن و زمین فرمود»  « ط سما ه آ ب د  ن و دا ما از روي میل آمدیم و سر بر : آنها گفتند. با میل یا از روي اجبار بیایید و سر بر فرمان نهید: خ

هادیم ن ان    . »فرم

عروف  نظر م ي دو  فوقاین بود خلاصه  ت  ا سیر آی ر تف   .د

  

شود ان می  ی ب ه ذیلاً  ست ک الاتی ا شک ا ي  را ل دا او ر  سی لی تف   : و

ت از پشت فرزندان آدم است نه خود آدم  -1 رج شدن ذرا ا ز خ سخن ا  ، ات ر متن آی در حالی که تفسیر اول از خود آدم یا از گل آدم * د

  . سخن می گوید

فی و عقل و شعور گرفت -2 ا اهی ک ا خودآگ ب ان  م این پی ه شده چگونه همگان آن را فراموش کرده اند و هیچ کس آن را به خاطر نمی اگر 

سبت به زمان ما بیش از فاصله ي این جهان با جهان دیگر و رستاخیز نیست با اینکه در آیات  ن ن ي آ فاصله  ه  الی ک رد؟ در ح و آ

ن می خوانیم که افراد انسان  قرآ ز  ي ا دد ع ت ي دنیا را فراموش نکرده و به خوبی در قیا) اعم از بهشتیان و دوزخیان( م مت سرگذشت ها

نیست ه  بل توجی قا وجه  به هیچ  ر  م ذ ال ع رد  ر مو مومی د ع ان  نسی این   ، ند ر   .یاد دا
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این بوده که پیمان گذاران با یادآوري چنین پیمانی در راه حق گام نهند و جز راه  -3 دف  ست؟ اگر ه بوده ا نی چه  ما ی ز چنی پ ا دف  ه

ت  د گف ای ب ند  نپوی اسی  داشن ین هدفی به هیچ وجه از این پیمان بدست نمی آید؛ زیرا همه آن را فراموش کرده و به اصطلاح به خ چن

د» لا«بستر  ن ه ا ت  .خف

د رس نظر می  به  هوده  ی ب و  غو  ل ان  م ی ین هدفی این پ دون چن ب  . و 

ر واقع مستلزم قبول یک نوع تناسخ است، زیرا مطابق این تفسیر با-4 نی د ین جها وجود چن به  تقاد  اع ید پذیرفت که روح انسان قبل از  

ان گام گذارده است این جه ر  ر دیگر د کبا و ی ا علی  ف د  لّ ي . تو س از طی دورانی کوتاه یا طولانی از این جهان باز گسته است، و به ا و پ

شد ن خواهد  توجه آ سخ م نا شکالات ت ز ا ا ر  ا بسی یب    .ترت

ریم هیچ یک از این ایرادها متوجه پذی ب سیر دوم را  لی اگر تف ب و پیمان مزبور یک پیمان فطري بوده است و  نخواهد شد زیرا سؤال و جوا

ن خود آثار آن را می یابد و حتیّ طبق تحقیقات روانشناسان اخیر ران جا ر دو س د م هر ک لآن ه ه ا س مذهبی« ک یکی از احساسات » ح

ناخودآگاه انسانی است، و همین حس است که بشر را در طول تاریخ به سوي  ن  روا خداشناسی رهنمون بوده و با وجود این فطرت اصیل 

د  د توسل جوی ن بود بت پرست  ا  ن م درا ر که پ عذ این  به  ند  می توا اه ن اهیچ گ ه ی علَ  اس نَّ ل رَ ا فطََ لَّتِی  ا لَّهِ  ل ا رةََ  طْ    فِ

ي کنایی به خود می وم متوجه می شود این است که سؤال و جواب در آن جنبه  به تفسیر د ه  همی ک راد م ا ای ه  گیرد، ولی با توجه به آنچه تن

ي زبان ها وجود دارد، ایراد دیگري متوجه آن نمی شود و از همه ي تفاسیر  ت در زبان عرب و همه  م که اینگونه تعبیرا ره کردی ا اش بالا  ر  د

د رس نظر می  ه  ر ب   .نزدیکت

  

سلامی ت ا وایا ر ر ر د م ذ ل ا   ع

سلامی در کتب شیعه و اه ف ا بع مختل ا ن ر م نی د وا را ت ف وایا ي عالم ذر نقل شده است که در بدو نظر به صورت یک ر ل تسنن در زمینه 

ثلاً در تفسی برهان  ر می شود م صو وایت متواتر ت  روایت در ذیل آیات فوق نقل شده که قسمتی از 30 روایت و در تفسیر نورالثقلین 37ر

ز  اً ا د مجموع شای وت  ه تفا ه ب با توج و  ت  وت اس ا ن متف ز آ ا سمتی  ق ن مشترك و  د40آ اش ب وز  ا تج یز م ن وایت    . ر

ت را گروه بندي و تجزیه و تحلیل کنیم و اسناد و محتواي آنها را بررسی نماییم خواهیم دید که نمی توان روي آنها  وایا رست ر لی اگر د و

کیه کرد ، ت ر توات ت م وای ر ن یک  عنوا به  د  رس ا چه  ، ت ر تب ع ت م وای ر ن یک  عنوا ید-به  ن ت ک   . دق
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وایات از  این ر ز  ا ي  ار ي از » رارهز«بسی عبداالله بن « و تعدادي از » جابر«و تعدادي از » ابوبصیر«و تعدادي از » صالح بن سهل«و تعداد

ان ي به یک مضمون نقل کند همه در حکم یک روایت محسوب می شود » سن د روشن است که هرگاه شخص واحد روایات متعدد اش ب می 

از آن عدد  فوق  ت  ا وای ر داد  این موضوع تع ه  ه ب روایت شاید 20 الی 10کثیري که در ابتدا به نظر می رسد تنزّل می نماید و از با توج 

د نمی کن وز  ا د. تج نظر سن ز    .این ا

ضی با  ضی موافق تفسیر اول و بعضی موافق تفسیر دوم است و بع با هم مختلف است بع ا کاملاً  نه یم آ اه و دلالت مف ضمون  نظر م از  ا  ام

ات وای ر ثلاً  ت م یس ن ار  ازگ س دام  ي » زراره«ی را که هیچک  در تفسیر برهان ذیل 29 و 28 و11و 8و 4 و 3نقل کرده است و تحت شماره 

ده موافق تفسیر اول است و آنچه در روایات  ش نقل  ث  بح ات مورد  در همان تفسیر برهان . 12و 7که تحت شماره ي » عبداالله بن سنان«آی

د ن وم می ک به تفسیر د اره  ش ا ده    . ذکر ش

وای ر این  ز  ا ضی  ي از آنها تعبیراتی دارد که جز به صورت کنایه، و به اصطلاح در شکل سمبولیک، مفهوم نیست مانند بع و پاره ا م  به ات م

وایت  از 23و 18ر ه  ي«  ک ذر د خ ی بوسع الله کلبی«و » ا ده است» عبدا نقل ش ر  سی ن تف ا ر هم   : د

ده  نی آدم ش ب ح  روا ا به  ره  شا ا ها  ن ر  ت ات مزبو وای ر از  ي  ا ره  ر پا ا(د و د ر ن ان ي م ره  شما ه تحت  ضل ک   ).  ذکر شده است20یت مف

د اشن ب سند می  د  ق فا ضی  ع ب و  بر  ت ع د م ي سن را ضی دا ع ب فوق  ت  ا وای ر علاوه    . به 

بودن روایات فوق ، نمی توانیم روي آنها به عنوان یک مدرك معتبر تکیه کنیم و یا لااقل همان گونه که  رض  ا تع به م  با توج و   ، راین ب ا بن

ب ق این  ماء در  ن عل رگا ز رد می گویند علم و فهم این روایات را باید به صاحبان آنها واگذاریم و از هر گونه قضاوت پیرامون آنها ب یل موا

م نی ري ک   .خوددا

رتر است زگا ا ات س با آی سیر دوم  م تف ی ت ه گف ه ک ن ان گو م و ه ست  ده ا ن آم رقرآ ه د اتی ک تن آی و م یم  ن ا ا می م رت م این صو ر    .د

روشن بحث تفسیري ما اجازه م ی داد همه ي گروههاي این روایات را به طور مشروح ذکر و مورد بررسی قرار می دادیم تا آنچه در و گر 

علاقمندان می توانند به تفسیر نورالثقلین و برهان و بحارالانوار مراجعه کرده و براساس بحث فوق به  لی  و ر گردد  ارت بالا ذکر کردیم آشک

پر ب ا  نه ي آ سناد و محتوا ا ررسی  ب دي و  ن ب وه  دگر ن   . داز

  

ر  م ذ ل ا   ع
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ت؟ ا اس ر کج و د ت؟  ر چیس م ذ ل ا   ع

از یک پیمان، عهد، میثاق و گواهی به میان آمده است که خداوند از انسانها گرفته است: پاسخ سخن  د  ن مجی قرآ اي که بر  ترین آیه روشن. در 

ۀ  ، آی یقت دلالت دارد اعراف است که به 172این حق سورة  . ترین نظم را دارد ترین معنی و شگفت دقیقاین آیه . معروف شده است» آیۀ ذر« 

ده عرفی ش ت م یز مفسر همین حقیق ن ات دیگري  د آی  .ان

ن می قرآ ر  د د ن داو اید خ ک مِنْ بنی: ]فرم بإذِْ أخََذَ ر لی وع مهدأشَْه و متَهیر لَست بِرَبکُم قالوُا بلی  آدم مِنْ ظُهورهِِم ذُ هِدنا أَنْ تقَوُلوُا یوم  شَ  أَنفْسُِهِم أَ

ینَ  ل فِ غا عنْ هذا  نَّا  ا کُ نَّ إِ ۀِ  ام ی قِ فرزندان آدم، ذریۀ آنها را بر گرفت و آنان را گواه بر ] و صلب[به یاد آور زمانی را که پروردگارت از پشت «الْ

ت  اخ س فرمود[خویشتن  ا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند]: و  براي اینکه در روز رستاخیز نگویید ] چنین کرد؟چرا . [دهیم آري، گواهی می: آی

بودیم افل  غ این  از  ا    ».م

از ذری سخن  این آیه  ه در  ا ک نج کنند و به خاطر کلمۀ  یاد می» آیه ذر«آدم ـ علیه السلام ـ به میان آمده، از این آیه به ) فرزندان خردسال (ۀاز آ

لست« ه » أ ألست«ب ن  ما ی ت» پ ریه در. معروف اس ظ ذ لف ین  مچن ام موارد نسل انسان مراد استه رتم ه د شده ک رد  ر وا ا ب زده  نو قرآن   .  

ضور فرزندان آدم ـ علیه السلام ـ چگونه بوده، احادیث و به دنبال آن سخن  ر کجا و ح ، د ه ر چگون م ذ ل عا نکه  ای رة  با ر ه د این آی سیر  ر تف د

ست اگون ا ن دان گو شمن ن   . دا

ده می بسن اه  دگ و دی ن د ا بی ه  ب ا  اینج ر    :شود د

یمان م. اول این پ م و  ل عا این  از  ر  است؛ به این معنی که هر گاه فرزندان آدم به صورت نطفه از صلب » پیمان فطرت«و » عالم استعدادها«نظو

مر( و ک ش از یک ذره نیستند، منتقل می) پشت  ه رحم مادران که بی ب ن  درا شوند، خداوند استعداد و آمادگی فهم و شناخت ربوبیت و توحید را  پ

ا م نه م در نهاد و فطرتشان این سرّ الهی به صورت یک حس درون ذاتی به ودیعه گذارده می یبه آ نی ه ؛ یع شود و هم در عقل و خردشان به  دهد

اه یقت خود آگ رت یک حق   .صو

ایی آثار صنع و نشانه ی ن دگی د ن ر طول ز د د ن داو ي یگانگی خود را به انسان نشان می خ : فرماید گویا می. ردگی  دهد و آنان را بر این امر گواه می ها

[م کُ ب رَ ت بِ لَس ل پاسخ می[ أَ  ان حا ب ز ا  ب ها  ن ا نس ا پس در اینجا پیمان تکوینی است و سخن گفتن مانند خبر دادن رنگ [.  شَهدِنا بلی: ]دهندو 

ست ونی شخص ا ر ت د ز وضعی ا ره    . رخسا
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د از عالم ذر همان فطرت انسانی است ، مرا ن یا ب این  بر  ا  ي بدو. بن ي و متکامل در این احساس مشترکند که همه مربوب و خداوند رب انسانها

ت اس ه ن   .آ

یمان و شناخت غافل نبوده و نیستند؛ لذا خداوند در قیامت علیه همۀ انسانها احتجاج می این پ ز  ا ا هرگز  ه ن سا ن س ا برخی روایات موافق . کند پ

ست نظر ا   .این 

وم این گونه . د را  ش  . گویند نیز می» عالَم غیب«روح این عالم است که آن را » ذر«عالم «: کند تبیین میمرحوم علامه طباطبایی نظریۀ خوی

اینکه هر موجودي دو وجه  وجهی به سوي خدا که زمان و تدریج در آن راه ندارد و وجهی به سوي دیگر که در : دارد) صورت و جنبه(توضیح 

راه دارد ان  و زم ریج  ن تد د متعال می. آ ن داو وقتی بخواهد چیزي را ایجاد کند، به آن ] خداوند[«راد شَیئاً أَنْ یقوُلَ لهَ کُنْ فَیکوُن إذِا أَ: فرماید خ

د می وجود می بی! موجود شو: گوی ه  ب از طرفی وجود شیء » کنُ«پس کلمۀ . است و هم مخاطب درست کن) دستور(هم امر » کنُ» «.آید درنگ 

این موجود منبسط یک ت و  شیء اس اد  ایج ز طرفی  ا ي   وجهو   الی االله دارد که عالم ذر است و همان موجود یک وجه دیگر دارد که همین دنیا

ست اهر ا یست. ظ ب ن م مسلو ل عا این   لم ذر ا ع  ، راین ب ا   ».بن

شه می ن ری دا کرد توا ی دقایق پ ل ا ز  ن سخن علامه طباطبایی را در تفسیر ک اي    .ه

  

بود؟  ز چه  ا ان  م   پی

ه دست می ب ه مفاد پیما از آیۀ ذر  د ک ألَست بِرَبکُم و بر پذیرش توحید بوده است أَو تقَوُلوُا إنَِّما أشَْرَك آباؤنُاو ]ن گواهی بر پذیرش پروردگار آی

این پیمان را به فطرت نیز می ات  روای لدیِنُ الحْنِیف و الفْطِْرةَُ و صِبغَۀُ اللَّهِ و التَّعریِف فیِ المِْیثَاقِ؛ دین« : کشانند برخی  االله  حنیف و فطرت و صبغۀاَ

ن است که  ما ف ه عری روایاتی نیز اعتراف به نبوت » .است] یعنی در پیمانی که خدا با روح بشر بسته، بشر را با آن آشنا کرده[در میثاق ] خدا[و ت

عرفی می ر م لم ذ ا ن ع ا یم را جزء پ سلام ـ  ل ا ه  ی علی ـ عل ت  ضر ت ح ام ام ه ـ و  ل ه و آ علی االله  اکرم ـ صلیّ  دک رسول    . نن

  

بود؟  ي چه  را ب ان  م   پی

ه دست می ب ن  ا یم این پ ي  را ب دف اصلی  و ه د از آیۀ ذر د   : آی
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ف ل مام شود تا در رستاخیز نگویند. ا ها ت ن ا نس ا بر  ا کُنَّا ]خبر بودیم و لذا کافر شدیم؛  ما از موضوع شناخت خدا بی: حجت  نَّ أَنْ تقَوُلوُا یوم القِْیامۀِ إِ

نَ  لی فِ ا ذا غ نْ ه ع  

ا تمام شود تا در رستاخیز نگویندحج. ب ه ن سا ن ا ر  ب ي جز تبعیت از  پدران ما بت پرست بودند و ما هم فرزندان همان پدران هستیم و چاره: ت  ا

م دهِِ ع ب نْ  یۀً مِ ر ا ذُ نَّ و کُ بلُ  قَ نا مِنْ  ؤُ ا ك آب رَ شْ ا أَ م إِنَّ وا  ولُ قُ و تَ أَ م؛  ی داشت ا ن ه ن   ...آ

  

س م مجل ل ر عا   ذ

ان ین پای ، بش نخست ش بود ز پی ه و بود شبی نه آن ا وزي، ن  «الست» طوفان انتظار در ذر عالم .گرفتمی پایان داشت شب نخستین ر

ان .بود کرده سکوت اگه ان ن ز به فرشتگ  تنها بود، یکی عدم و وجود دیدند،نوردر را عدم صحراي افق و را وجود عالم سراسر آمدند، پروا

دم ه بود ع ت وجود ک ه .داش ای ا س ب ا  جسمی هیچ به و اندندیده کالبدي هیچ هنوز که پاکی ارواح همچون فرشتگان، بالهاي خیزسبک و نشت

ا خود لوده ر ا ندنی ز ا مه ا ،می سوه ش راهب که غمگین معبدي انگیزدل و محزون آواي همچون فرشتگان، صداي گریخت  خواند،می را تنهای

ر اي د ض ین هستی ف دمی طن فکن ان .ا ر فرشتگ د مأمو ضرت پیام تا بودن  .برسانند عدم عالم همه به اشماورائی بارگاه از را خداوندي ح

د ن داو دا خ رات خ را را ذ ،می ف د هان خوان اگ مه ن رات ه  ذرات شب، نخستین پایان بود، شب هنوز برداشتند، خروش آمدند، هیجان به ذ

نده ت صداي به پراک ان دعو ه فرشتگ م ب د ه دن رآم  پشت هم، زانوي به زانو صف اندر صف زدن، هم به مچش یک در و آمدند هم گرد و ب

ر ت د ند یکدیگر پش شست ا چشمی چه !بود مجلسی .ن اراي ر  در که عظمتی و شکوه است آن تصور قدرت را خیالی چه است آن دیدن ی

دم یز ع ه ن دمی سختی ب مه .گنجی ، جمع ه د ن ، بود مه  که آنها همه و هستند که آنها همه اندمرده و اندآمده که آنها همه کسها، و چیزها همه ه

د ، خواهن د اي آم له ا ، س نده ي آی ها ن ، قر ده ن اردها آی ی  و انتظار و بود انتظار تپیدن، و بود تپیدن سکوت، و بود سکوت آینده قرن و سال میل

ب ایان بود، ش ب نخستین پ    .ش

رات ا بر همه ذ ک ج ده خش د ش ا و بودن  جایگاه از افکند رعشه به را عدم که اننديمزلزله صداي ناگهان که سرگوش تا پا و چشم سراپ

ر    :برخاست نو

ار من ردگ و ، پر ما ر ش دگا ون دا ا خ ستم؟ شم ی    ن

م الست ک رب    ب
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رات لوا .چرا .چرا :صدا یک ذ    .بلی :قا

، ،14 ص( ط تر هبو ، دک تی ع ارات شری ش نت ش، ا پ سرو ول چا  )1359 ا

اتف   باشید باخبر زمین و آسمان اهل اي :ه

صر و عسم همه سر به تا پاي از   شوید ب

ده خدا از حکم   خلایقان اي چنین است ش

اضر   موالیان اي ذر عالم شوید ح

  سروش حامل نداخجسته هاتف اي :جبرئیل

  گوش به مرا آمد که چیست مژده امروز

اتف چیست منظور   کردگار ز غیبی ه

  قرار دلم بگیرد که نما بیان واضح

  چیست نار و نور این چه، براي از خلقت این

  چیست قرار و شرط چه، بهر عهد پیمان

  )عزا میر به منسوب ذر عالم تعزیه(

نچه و شد نقل شریعتی علی دکتر یادزنده قول از کلام مطلع در نثر به آنچه بین  تشابه وجه یک آمد ذر عالم تعزیه مجلس از نظم به آ

رد وجود صطفی سید مرحوم که است این آن و دا یر به مشهور» کاشانی م ره نویسنامهشبیه «عزا م  قرن، نیم از بیش فاصله به قاجار دو

یلی  که شودمی مطرح وقتی الست یوم یا ذر عالم مورد در بحث .است کرده قلمی روایت آن از تأویلی شریعتی که آورده، ذر عالم از تمث

   :فرمایدمی که رسندمی اعرف سوره از 172 آیه تفسیر به مفسرین و اسلامی علوم دانشمندان

ذَأخ ذِا و نیب من َكّبَر َ هدَأشه و هُمریتُذ مِهُِورَُهظ ِنم َمَآد َ لیع مَُ هسُنفَا َ دناهَش لَیب قالوا مُّكِبَرِب ِسَتأل مِ،ِ  َوَمي ُواُولَقت أن ِ

لینغاف هذا نَع ّاُنك ّاان هَ،القیم ِ.  

 نیستم؟ شما پروردگار من مگر که گرفت، گواه خودشان بر را آنها و بیاورد را نژادشان پشتهایشان از آدم رانپس از تو پروردگار چون و»

  » ایمبوده غافل نکته این از که نگویید رستاخیز روز تا دهیممی گواهی چرا، :گفتند
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   :گویدمی مولوي

اهري که بدان را قرآن حرف   است ظ

اهر، زیر   است قاهري بس باطنی ظ

  سوم بطن یکی باطن آن زیر

  گم جمله خردها گردد او در که

س خود نبی از چهارم بطن   ندید ک

داي جز   ندیدبی نظیربی خ

ین ظاهر پسر اي قرآن ز تو   مب

  طین که جز نبیند را آدم دیو

اهر   است آدمی شخص چو قرآن ظ

اهر نقوشش که    است خفی جانش و ظ

ضمون بدین» است مأخوذ تعبیري الذکر فوق آیه از  روز تا خواست فرزند آدم، نسل از چه هر خداوند بشر، خلقت از پیش که م

مه رستاخیز، یرون آدم پشت از ذراتی صورتبه را ه  به آنها ترتیب این به و .شهدنا بلی :قالوا .بربکم الست :گفت آنها به خطاب و آورد ب

داوندي س، آن از و دادند گواهی خدا خ  عالم» وجود در مفسرین، و اسلامی دانشمندان .شدند بازگردانیده آدم پشت به اول صورتبه پ

ضی .اندکرده اختلاف اشهاد، و اخراج کیفیت و «ذر  و پیمان و عهد روز عنوانبه الست روز .نفی راه به برخی و اندرفته اثبات طریق به بع

دیها و خوبیها نطفه انعقاد زمان و وفاداري به دعوت و میثاق  تعهد ترتیب، این به .است یافته شهرت انسانها، شدن دوزخی و بهشتی و ب

تی حافظ و حامل انسان .دارد ادامه انسان کمال تا و شده آغاز الست، روز یعنی زمان،بی از انسان  محول او به روز این در که است امان

اطر به اشاصلی رسالت و شده سلام عرفان در .است امانت آن در مستور عهد آوردن خ  همین قبال در آدمی تعهد انسانیت، مبناي ی،ا

نجا در که کندمی معین را او فطرت بربکم، ُالست آیه و است امانت  زمان یا آغازین و ازلی زمان در که است پیمانی آن از عبارت ای

ده بسته اساطیري  و اساطیر فرهنگ تلخیص 100 ص(است داده قرار ازلی پیمان این به بخشیدن تحقق گرو در را آدمی کمال و ش

 که »ذر عالم« بحث شد ملاحظه چنانکه .)1375 دوم ج /سروش انتشارات یاحقی، محمدجعفر دکتر فارسی ادبیات در داستانی اشارات
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نیشبیه هنر قلمرو در آن از تمثیلهایی که است بشر ابناء سرنوشت و خلقت تأویل هست نیز دین ائمه از منقول روایات به مستند  با خوا

یغ تعزیه نهایی و اولیه علت که آنجا از .دارد وجود ذر عالم همان یا الست یوم بلا، جام ینعناو  داشتگرامی و حسین امام هاياندیشه تبل

یلهاي اندداشته سعی تعزیه مجلس سرایندگان بوده، کربلا شهداي خون از پاسداري و عاشورا واقعه  در را ظهور از قبل عالم به مربوط تمث

سلام پیامبر بیت اهل تمثیل آن شخصیتهاي که اندآورده تمثیلی ذر عالم تأویل مبناي بر سرایانتعزیه دیگر عبارت به .بجویند لاکرب واقعه  ا

ضور در مخلوقات همه ذرات اینکه فرض با لذا .هستند ایشان دشمنان و )ص(  میان از را اشقیاء و اولیاء ذرات اندشده حاضر خداوند ح

نچه مبناي بر ـ آنها آینده سرنوشت مورد در کرده تخابان نهایتبی ذرات اد اتفاق واقع عالم در خلقت و ظهور از بعد که آ  نامهشبیه ـ افت

  نویسندمی

  

  

  

  

  

 :نتیجه گیري
سخ  مثبت داده است  -1  .عا لم ذر همان عالم الست است که ا نسان به سوال خداوند پا

 .و پیمان  فطرت و تکوین است منظور از عالم ذر همان  عالم استعدادها  -2

کوینی بر اساس عالم استعداد می باشد -3 ذیرش ت بلکه پ ي نبوده  ش قرار داد هی  یک پذیر فرمان ال ذیرش    .پ

نی  مختلف"صبغه"کلمات فطرت  -4 ولی مصداق واحد دردین دارند بیانگر این مطلب است که دین یکی است ونامش   حنیف  معا

  .اسلام است

زه ’یک امر تکوینی استفطرت  "غریزه"کلمات طبیت -5 یعنی جز سرشت آدمی است با این تفاوت که فطرت  اگاهانه تر از غری

 .وطبیعت است 

شوند-6 تن پیمان از فرزندان آدم در مساله توحید به این جهت بوده که انسانها در روز قیامت  منکر توحید ن  .سوال وجواب و گرف
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ي روح توحیدند وسوالی-7  . که خداوند از آنها کرده به زبان تکوین وآفرینش است وپاسخ نیز به همین زبان استهمه افراد بشر دارا

سوق داده است-8 س انسان را به طرف خدا جویی    .حس مذهبی یکی ازاحساسات اصیل است همین ح

رمورد عالم ذر دارد وبه آیه 172آیه -9 ره اعراف دقیق ترین معنی را د ر" سو   . مشهور شده است"ذ

  .ودرآن زمان تدریج راه ندارد مربوط عالم دنیایی نیست بلکه مربوط به عالم غیب است که روح عالم دنیا است علم ذر -10

غافل نبودن از مساله توحید وبهانه نیاوردن انسانها در روز قیامت درمقابل مساله توحید : اهداف اصلی این پیمان عبارت است از -11

  .است
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